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بررسی نقش ساختار و بافتار زبانی در ترجمه متن قرآنی

نسیم کامکار1
)تاریخ دریافت: 97/11/14، تاریخ پذیرش: 98/01/31(

چکیده
پژوهش پیش رو می کوشد ترجمه های قرآنی را از دو نگرش مورد دقّت و تامّل قرار دهد. نخست 
نقش ساختار صرفی واژگان قرآنی و دوم نقش بافت متنی در ترجمه های قرآنی. شاید بتوان گفت 
که مورد نخست ویژه ظرافت زبان عربی باشد؛ چراکه ساختارهای واژگانی همچون ادغام، اعلال، 
ابدال و ساختار متنوع صرفی واژگان در این زبان مطرح بوده و تاثیر بسزایی در معنا و مفهوم واژگان 
می گذارد، ولی مورد دوم در همه ی زبان ها قابل ملاحظه است. هم ساختار صرفی واژگان و هم 
بررسی بافت زبانی نقش اساسی و سازنده ای را در لایه ی درونی معنا و مفهوم واژگان و تعبیرهای 
زبانی دارد. این دو مورد در ترجمه ها و تفسیرهای قرآنی ـ تاجایی که نگارندگان مطالعه کرده اند ـ  
بایسته و شایسته  مورد توجه و اهتمام مفسران و قرآن پژوهان قرار نگرفته است و این امر، باعث 
شده تا گاهی به معنا و مفهوم درست واژگان و تعبیرهای قرآنی اشاره نشود. از این روی، در نوشتار 
حاضر ما به اهمّیت دو مورد مزبور اشاره کرده سپس نمونه هایی از قرآن کریم در این زمینه آورده و 

به واکاوی آنها همراه با بررسی ترجمه های قرآنی خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی
قرآن کریم، ساختار زبانی، بافتار زبانی، ترجمه.

Kamkarnasim58@gmail.com – 1- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
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مقدمه
ترجمه ی دقیق یک متن و به ویژه متن دینی 
علاوه بر اینکه نیازمند آگاهی و شناخت کامل 
از ساختار دستوری و معنایی زبان مبدا است، با 
این حال ساختار صرفی واژگان و بافت1 متنی 
به عنوان دو نقش اساسی و سازنده  در درک معنا 
و مفهوم متن دارند. از این رو، بی جهت نیست 
که برخی ترجمه را عبارت از مطالعه واژگانی، 
زمینه  و  ارتباطی  موقعیت  دستوری،  ساختار 
فرهنگی متن زبان مبدأ، تجزیه و تحلیل آن به 
منظور تعیین معنا و سپس دوباره ساختن همان 
دستوری  و ساختار  واژگان  از  استفاده  با  معنی 
آن فرهنگی  زمینه  و  مقصد  زبان  در   مناسب 

)ام. اس. لارسن: 1387،7( دانسته اند یا زبان شناسان 
برای واژگان دو معنا قائل شده اند معنای ایستا و 
معنای پویا. معنای ایستا همان معنای معجمی 
واژه است ولی معنای پویا معنایی است که از 
نحوه ی کاربرد واژه در متن به دست می آید و 
به همین دلیل در معناشناسی بحث »ناپایداری 
به   )51 )شعیری:1381،  است.  مطرح  معنا« 
سخنی دیگر، هر گونه تغییر در ساختار صرفی 
تعبیرهایی  با  آن  از  زبان شناسان  که  واژه  یک 
مانند »زیادة المبانی دلیل علی زیادة المعانی« 
یا »اختلاف المبانی دلیلٌ علی اختلاف المعانی« 
)السامرائی:2003، 11( یاد می کنند در شکل گیری 
است.  تاثیرگذار  فهمیدن  شکل گیری  و  کلام 
سامی،  زبان های  پژوهشگران  دیدگاه  براساس 
1- contextual approach

زبان عربی کامل ترین زبان در میان زبان های 
سامی است. این زبان به دلیل برخوردار بودن از 
تنوع ساختار صرفی واژگان در میان زبان های دنیا 
بی نظیر است؛ چراکه در این زبان یک واژه با قرار 
گرفتن در صیغه های گوناگون، معانی مختلفی 
)37  ،2007 حماد:  )أحمد  می گیرد.  خود  به   را 

از سویی دیگر، برای پی بردن به لایه ی درونی 
معنا ناگزیر باید از context   متنِ متن کلام آگاهی 
داشته باشیم. به روشن شدن این موضوع کافی 

است به دو مثال ذیل نگاهی داشته باشیم:

مثال نخست نقش ساختار صرفی
باع التّاجرُ تجارتَه:
أباع التّاجرُ تجارتَه:

چنانچه می بینیم فعل »باع« در دو جمله ی بالا 
یکسان به کار نرفته است. در جمله ی نخست 
رفته  کار  به  مجرّد  ثلاثی  به صورت  فعل  این 
و در جمله ی دوم به صورت ثلاثی مزید. این 
کاربرد متفاوت، معنا و مفهوم دو جمله را تغییر 
داده است. به گونه ای که در جمله نخست مراد 
آن است: تاجر اجناس خود را فروخت. ولی در 
جمله ی دوم مقصود این است: تاجر اجناس خود 
را برای فروش به نمایش گذاشت. زیرا یکی از 
موارد کاربرد باب إفعال همان تعریض ]به نمایش 

گذاشتن است.[ )عبدالعظیم الکوفی: 1409، 35(

مثال دوم نقش بافت
تصوّر کنید در یک روز تابستانی شما در خانه 
نشسته اید، همسرتان به شما می گوید: هوا ابری 
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و خنک است. این سخن برای شخص سوم تا 
آگاهی  کلام  متن  context   متنِ  از  که  زمانی 
باشد، به طور کامل سخن همسر شما  نداشته 
با  شما  همسر  است  ممکن  زیرا  نمی فهمد.  را 
این جمله به شما بگوید که برای گردش بیرون 
برویم. ]که نوعی خواهش است[ یا ممکن است 
او بیان دارد که بلاخره پس از گرمای زیاد هوای 
خنک شد. ]اظهار خوشحالی[ یا ممکن است او با 
این سخن بگوید که دیگر فرش ها را نمی توانیم 
شسته و پهن کنیم ]اظهار تأسف[ و غیره.  در 
این  دقیق  معنای  به  بردن  پی  برای  حقیقت، 
این  بداند که  باید  زبانی شخص سوم  گزاره ی 
گفتار زبانی در چه بافتی صورت پذیرفته است.

مورد،  دو  این  گرفتن  نظر  در  با  اکنون 
می خواهیم درنگی در ترجمه های قرآنی داشته 
باشیم و ببینیم که مترجمان و مفسران قرآنی 
در  را  مورد  دو  این  توانسته اند  اندازه ای  چه  تا 
فهم و ترجمه ی متن قرآنی لحاظ کنند؟ برای 
رسیدن به این مقصود نخست پیرامون رویکرد 
بافت و ساختار صرفی سخن خواهیم راند سپس 
به بررسی و تحلیل ترجمه ها و در برخی موارد 
ناگفته  پرداخت.  خواهیم  قرآنی  تفسیرهای  به 
در  دارند  اطلاع  نگارندگان  که  جایی  تا  نماند 
این زمینه تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است 
البته آقای عظیم  پور کتابی با عنوان »اختلاف 
ترجمه های قرآنی« نگاشته است. ایشان در این 
مورد  منظر  سه  از  را  قرآنی  ترجمه های  کتاب 

دقت و بررسی قرار داده است: 

در  ترجمه ها،  اختلاف  در  آن  تاثیر  و  حذف 
این گفتار مؤلف مواردی از قبیل حذف صفت، 
جواب  خبر،  فعل،  فاعل،  مضاف إلیه،  موصوف، 
شرط، حرف جرّ، حرف لا و غیره پرداخته است.

تاثیر قواعد عربی و ساختارهای نحو، در این 
گفتار مؤلف تنها با تکیه بر دستور زبان عربی به 

بررسی ترجمه های قرآنی پرداخته است.
تأثیر مبانی کلامی و گرایش های فکری، در 
این قسمت نیز مؤلف ترجمه های قرآنی را از نگاه 
مکتب معتزله و اشاعره مورد دقت و بررسی قرار 

داده است.  

رویکرد بافتی:
 contextual( بافتی  رویکرد  به  لندن  مکتب 
operation-( کاربردی  رویکرد  یا   )approach

al approach( شناخته شده است. پرچم دار این 

رویکرد »ورث« است که تأکید زیادی بر کارکرد 
اجتماعی زبان دارد. )مختار عمر: 1998، 68( این 
واژگان  مفهوم  و  معنا  که  است  آن  بر  رویکرد 
و  آن  کاربرد  شیوه ی  یا  آن  کاربرد  در  زبانی، 
)همان(  است.  نهفته  می کند،  ایفا  که  نقشی  یا 
جمله  که  دیگر  زبان شناسان  برخلاف  بنابراین 
را داده ی اصلی در بررسی زبان می دانند، ورث 
تصریح می کند که معنا تنها از خلال قرار گرفتن 
در بافت کشف می شود. )صفوی: 1383، 65( در 
این رویکرد تنها بافت زبانی در فهمیدن معنا و 
مفهوم گزاره های زبانی کافی نیست، بلکه برای 
پی بردن به معنا و مفهوم واژگان و گزاره های 
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هست.  نیز  دیگری  بافت های  نیازمند  زبانی 
و  به جنبه های کنشی  رویکرد  این  در حقیقت 
موقعیتی پاره گفتارهای زبانی و نیز به جنبه های 
می پردازد.  زبانی  بافت  در  پاره گفتارها  کاربرد 

)البرزی: 1386، 21( 
در  سزایی  به  تأثیر  که  نیز  مالینوفسکی 
باور است  این  بر  این نظریه دارد،  شکل گیری 
آن  موقعیت  بافت  در  تنها  گفتار  هر  معنی  که 
برابر  را  معنی  او  بنابراین  می شود؛  مشخص 
کاربرد می دانست. )مشکوة  الدینی: 1388، 113( 
ویتگنشتاین  چون  متأخر  فیلسوفانی  دیدگاه 
پیرامون فلسفه زبان با رویکرد مزبور همخوانی 
باور  و همسازی دارد. زیرا ویتگنشتاین بر این 
زبان  در  آن  کاربرد  واژه  یک  معنای  که  است 
است. )ادیب سلطانی: 1371، 18( یعنی نمی توان 
باید  می کند،  عمل  چگونه  واژه  که  زد  حدس 
ناظر به کاربرد آن شد و از آن آموخت. )همان: 
38( براساس این رویکرد روشن شد که فهمیدن 
گفتار فهمیدن یک فعل انسانی )بازي انسانی( 
است که در ارتباط کامل با سایر افعال )بازیهاي 
انسانی( قرار دارد و تمام مقدمات و ارکان آن در 
بطن و متن زندگی اجتماعی تاریخی انسان به 
وجود می آید گر چه گوینده انسانی به یک معنا 
آغازگر تحقق این روند است. )شبستری: بی تا، 40(

بر پایه ی تقسیم بندی امر1 موارد چهارگانه ذیل 
را می توان برای رویکرد بافتی در نظر گرفت:  

)صفوی: 66(
1- ammer

)linguistic context( 1.  بافت زبانی
)emotional context( 2.  بافت عاطفی

)situational context( 3.  بافت موقعیتی
)cultural context( 4.  بافت فرهنگی

»ید«  واژه ی  به  می توان  زبانی  بافت  برای 
به  زیر  گوناگون  بافت های  در  که  نمود  اشاره 

است: رفته  کار 
1. أعطیتَه مالًا عن ظهرِ یدٍ }بی پاداش به او 
مالی بخشیدند{ یعنی هیچ گونه چشم داشتی 

از او نداشتند.
2. هُم یدٌ علی مَن سِواهم: با یکدیگر متحدند

3. یدُ الدهرِ: دست روزگار
4. یدُ الریح: قدرت باد

5. باعیتَه یداً بیدٍ: نقدی با او معامله کرد.
6. فلانٌ طویلُ الیدِ: فلانی بخشنده است.

7. سقط فی یدهِ: پشیمان شد.
8. حتی یُعطوا الجزیةَ عن یدٍ: از سرِ ذلت و 

می دادند. جزیه  مسلمانان  برتری  به  اعتراف 
اما بافت عاطفی، میزان قدرت و ضعف انفعال 
یا  تأکید  آن  که لازمه ی  می سازد  را مشخص 
مبالغه و یا اعتدال است. به عنوان مثال واژه ی 
که  می کند  القا  را  چیزی  آن  از  غیر  »عشق« 
واژه ی »حبّ« دارد. گرچه در اصلِ معنا یعنی 
»یکرَهُ«  واژه ی  یا  مشترکند  داشتن«  »دوست 
معنا،  اصل  در  اشتراک  رغم  علی  با»یبغضُ« 

دارند. باهم فرق 
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بیرونی که  یعنی موقیعت  بافت موقعیتی  اما 
ممکن  است کلمه در آن واقع شود. به عبارتی 
و  فضا  به  وابسته  واژگان،  معنی  و  فهم  دیگر 
بافت کلمات  این  باشد؛ در  بیرون آن  موقعیت 
ساختار  دهنده ی  تشکیل  اجزای  که  مفاهیم  و 
زبان هستند، ثابت و پایدار نبوده و در زمان ها و 
مکان های متفاوت، کارکرد آن ها هم دگرگون 
القا می کنند. بهترین  را  شده و معانی متفاوتی 
مثال در این زمینه عبارت های تعریضی هستند 
که مقصود از آنها بی گمان چیز دیگر است. برای 
مثال اگر در نزد شخصی بخیل این سخن گفته 
شود، ما أقبحَ البُخل، بی تردید مراد معنای دلالی 
نکوهش و  آن  از  مراد  بلکه  نیست،  گزاره  این 

سرزنش آن شخص بخیل است. 
اما لازمه بافت فرهنگی، تعیین محیط فرهنگی 
یا اجتماعی است که ممکن است کلمه در آن به 
کار برده شود؛ برای مثال واژه ی عقیله در عربی 
مشخصی  اجتماعی  ی  طبقه  نشانگر  امروزین 
نسبت به واژه ی زوجتی است. یا معنای واژه ی 
جذر )ریشه( برای کشاورز یک معنا دارد و برای 
زبانشناس معنای دیگری و برای یک ریاضی دان 

هم معنای دیگری. )مختار عمر:71(
به طور کلیّ، در رویکرد بافتی معنا و مفهوم 
گفتار و نوشتار از روند فهمیده شدن آن گفتار و 
نوشتار به دست می آید. بدین معنا که برای پی 
بردن به معنای مقصود گفته یا نوشته ای باید دید 
که آن گفتار یا آن نوشتار در چه بافتی و در چه 

موقعیتی و چگونه به کار رفته است. 

2.  ساختار صرفی واژگان
چنانچه بیان کردیم این مورد بیشتر در زبان 
گوناگون  ساختارهای  یعنی  دارد.  نمود  عربی 
صرفی در این زبان نقش بنیادینی در مفهوم سازی 

تعبیرهای زبانی دارد.
گرچه در این نوشتار فرصت و مجال آن نیست 
تا ساختارهای صرفی موجود در زبان عربی را 
قراردهیم،  بررسی  و  دقّت  مورد  کامل  طور  به 
فرآیند  در  که  آنها  مهم ترین  به  تا  برآنیم  ولی 
دارند،  بسزایی  تاثیر  مفهوم  و  معنا  شکل گیری 
بپردازیم. در جدول ذیل مهم ترین ساختارهای 
صرفی در زبان عربی را نشان می دهد. )حسان: 

)141 ،1994
اکنون نمونه هایی از متن قرآنی برای دو مورد 
و  مترجمان  دیدگاه  بررسی  به  و  آورده  مزبور 

می پردازیم. قرآنی  مفسران 

1.  بررسی آیات بر پایه ی رویکرد بافتی
كِتاَبٍ  مِن  قبَْلِهِ  مِن  تتَْلُواْ  كُنتَ  مَا  »وَ  الف( 
المُْبْطِلُون«  لاَّرْتاَبَ  إذًِا  بيِمَِينكَِ  هُ  طُّ تخَُ لَا  وَ 

)عنکبوت/48(
مفسران و مترجمان قرآنی در ترجمه ی عبارت 
»وَ مَا کُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلهِِ مِن کِتَابٍ« اتفاق نظر 
که حضرت  است  این  آن  از  مقصود  که  دارند 
را  نوشته ای  و  کتاب  قرآن هیچ  نزول  از  پیش 
نمی خواندند. )آیتی: 1374، 401ـ قمشه ای: 1380، 
402 ـ انصاریان: 1383، 402ـ مکارم: 1373، 402ـ 
402ـ   ،1381 مشکینی:  402ـ   ،1371 مجتبوی: 
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مثالساختارمثالساختارمثالساختارمعنا

تکسّر، تباعد، استقامتفعّلإعتدلإفتعلإنکسرإنفعلاثرپذیری
إستکرمإستفعلأحمدأفعلمفعول را دارای صفتی

یافتن
کرّمفعّلأجلسأفعلگذرا کردن

تخاصمتفاعلإختصمافتعلخاصمفاعلمشارکت
استحجراستفعلقوّسفعّلدگردیسی

توسّدتفعّلإحتطبافتعلاتخّاذ 
إسترجعاستفعلهللّفعّلخلاصه گویی

تنزّلتفعّلتدریج
استهزأاستفعلأعوجّأفعلّمبالغه در عیب

قرّد فعّلأعجمأفعلسلب
أعرقأفعلبه سوی جایی رفتن

أحصدأفعلاستحقاق
أرهنأفعلبه نمایش گذاشتن

أخصرأفعلتوانمند ساختن
والیفاعلموالاة
غلقّ،طوّففعّلتکثیر

کفّرفعّلنسبت دادن 
إکتسبإفتعلتلاش برای خواسته

إعتذرإفتعلاظهار
إقتدرإفتعلمبالغه در معنای فعل

إحمرّأفعلّبیان شدّت رنگ
تصبّرتفعّلتکلفّ

استغفراستفعلخواستن
تناومتفاعلتظاهر

شرّقفعّلبه سمت سویی رفتن
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کاویانپور: 1378،  فیض الإسلام: 1378، 749/2ـ 
402ـ گرمارودی: 1384، 402(

 همچنین مفسران گذشته نیز از دیرباز تاکنون 
این آیه را دلیلی محکم بر بی دانشی حضرت)ص( 
قرار می دهند و آشکارا در تفسیر آیه ی مزبور بیان 
پیامبر  این است که  از آن  می دارند که مقصود 
قرآن  نزول  از  پیش  را  نوشته ای  و  کتابی  هیچ 
نمی خواند. )زمخشری: 1407، 458/3ـ فخررازی: 
1420، 64/25 ـ ابن کثیر: 1419، 258/6 ـ ابن عاشور: 

2000، 1184/20ـ طباطبائی: 1417، 139/16(
امّا اکنون ببینیم که این معنا تا چه اندازه ای 
اگر  دارد.  هماهنگی  و  همخوانی  آیه  سیاق  با 
نظر  در  را  سوره  همین  پسین  و  پیشین  آیات 
َّتىِ  باِل الكِْتاَبِ إلِاَّ  أهَْلَ  دِلوُاْ  تجَُ بگیریم »وَ لَا 
قوُلوُاْ  وَ  مِنْهُمْ   ظَلَمُواْ  َّذِينَ  ال إلِاَّ  أحَْسَنُ  هِىَ 
َّذِى أنُزِلَ إلِيَْناَ وَ أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَ إلَِاهُناَ  ءَامَنَّا باِل
مُسْلِمُونَ)46(وَ  لهَُ  نُ  نحَْ وَ  وَاحِدٌ  إلَِاهُكُمْ  وَ 
َّذِينَ ءَاتيَْناَهُمُ  كَذَالكَِ أنَزَلنْاَ إلِيَْكَ الكِْتاَبَ  فاَل
الكِْتاَبَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ  وَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَن يؤُْمِنُ بهِِ  
هُوَ  بلَْ  الكَْفِرُون)47(  إلِاَّ  باَِياَتنِاَ  حَدُ  يجَْ مَا  وَ 
َّذِينَ أوُتوُاْ العِْلْمَ  وَ  ءَاياَتُ  بيَِّناَتٌ فىِ صُدُورِ ال
لوَْ  قاَلوُاْ  لِمُونَ)49(وَ  الظَّ إلِاَّ  باَِياَتنِاَ  حَدُ  يجَْ مَا 
ياَتُ  َّمَا الَاْ ِّهِ  قلُْ إنِ ب لَا أنُزِلَ عَلَيْهِ ءَاياَتٌ مِّن رَّ
َّمَا أنَاَ نذَِيرٌ مُّبيِنٌ)50(أوََ لمَْ يكَْفِهِمْ  ِ وَ إنِ عِندَ اللَّ
َّا أنَزَلنْاَ عَلَيْكَ الكِْتاَبَ يتُْلىَ  عَلَيْهِمْ  إنَِّ فىِ  أنَ
ذَالكَِ لرََحْمَةً وَ ذِكْرَى  لقَِوْمٍ يؤُْمِنوُن)51(« به 
این نکته پی می بریم که متن قرآنی در این آیات 
شش گانه در حقیقت به تهمت و افترای مشرکان 

پاسخ می دهند. به بیانی دیگر، قرآن کریم خطاب 
به مشرکان می گوید: زمانی این تهمت و افترای 
شما وارد بود که پیامبر)ص( پیش از نزول قرآن به 
کتاب های آسمانی دیگر آشنایی داشت در حالی 
که ایشان پیش از این، شناختی از آن کتاب ها 
نداشته است و چون راهبان به خواندن و نوشتن 
آنها کتاب ها نپرداخته است. پس در نتیجه قرآن 
نه ساخته و پرداخته او، که از جانب خداست. )عابد 
الجابری: 2006، 90 ـ 91( البته این معنا را آیات 
از آن جمله  تاکید می کند  تایید و  دیگر قرآنی 
می توان به آیه ی 52 سوره ی شوری اشاره کرد:  
»وَ كَذَالكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحًا مِّنْ أمَْرِناَ  مَا 

كُنتَ تدَْرِى مَا الكِْتاَبُ وَ لَا الْايمَان« 
موید  ]تتَلُوا[  واژه ی  کاربرد  دیگر،  سویی  از 
متن  در  واژه  این  زیرا  است.  شده  یاد  معنای 
قرآنی تنها به معنای خواندن کتاب های آسمانی 
)44  ،2003 )لخضرشایب:  است.  رفته  کار   به 

تلاوت  می خوانیم  راغب  مفردات  در  چنانچه 
یعنی پیروی از کتاب های آسمانی یا خواندن و 
یا پیروی از اوامر و نواهی آنها. )اصفهانی: 1412، 
167( در کتاب»معجم الفروق اللغویة« در ذیل 
واژه ی ]تلا[ همین معنا آورده شده و در ضمن 
بیان می دارد که میان قرائت و تلاوت عموم و 
تلاوتی  هر  بعنی  است  برقرار  مطلق  خصوص 
قرائتی تلاوت  ولی هر  به شمار می آید  قرائت 

بی تا، 53( نمی شود.)العسکری:  تلقّی 
گفت  می توان  بالا  مطالب  برپایه ی  بنابراین 
ترجمه ی دقیق و درست این آیه عبارت است از: 
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»تو پیش از آن، هیچ کتاب آسمانی را نمی خواندی 
و آن را به دست خود می نوشتی...« کاری که در آن 
برهه ی زمانی راهبان و اسقف ها انجام می دادند.

َّذِى  سُولَ النَّبىِ َّ الُْمِّىَّ ال َّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ ب( »ال
دُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهُمْ فىِ التَّوْرَئةِ وَ الْانجِيلِ  يجَِ
لُّ  ئهُمْ عَنِ المُْنكَرِ وَ يحُِ يأَْمُرُهُم باِلمَْعْرُوفِ وَ ينَهَْ

يِّباَت. اعراف/157« لهَُمُ الطَّ
ترجمه: همانان که از این فرستاده، پیامبر درس 
او را نزد خود، در تورات و  نخوانده- که ]نام [ 
انجیل نوشته می یابند - پیروی می کنند ]همان 
فرمان  پسندیده  کار  به  را  آنان  که [  پیامبری 

می دهد. )فولادوند: 1415، 170(
دارند  اطلاع  نگارندگان  که  جایی  تا 
از مقصود  قرآنی  مترجمان  و  مفسران   اغلب 

[ را پیامبری درس نخوانده دانسته اند.  ]النَّبیِ َّ الُْمِّیَّ
یعنی پیامبری که به خواندن و نوشتن آشنایی 
ندارد. این معنا در تفسیرهای مفسرانی چون ابن 
عاشور )8/ 314(، آلوسی )1415، 75/5(، بیضاوی 
)1418، 3/ 38(، طبری )1412، 9/ 57(، شوکانی 
)1414، 2/ 287( آمده است. امّا قرطبی ریشه این 
واژه را برگرفته از أمّت دانسته و آن را دلیل بر أمّی 
بودن رسول خدا قلمداد می کند و بیان می دارد که 
سبب توصیف حضرت به این صفت از آن روست 
أمّی هستند.  أمّت  ایشان همانند حال  که حال 
أمّتی که به طور مادرزادی نوشتن و خواندن را 

فرانگرفته اند. )قُرطبی: 1364، 298/7( 
پیش از آنکه درنگی در معنا و مفهوم ]النَّبیِ َّ 

[ لازم می نماید نخست تامّلی در سیاق و  مِّیَّ الُْ
بافت این آیه داشته باشیم. با توجه با آیات پیشین1 
همین سوره روشن می گردد که خطاب این آیه 
قوم بنی اسرائیل است. این سخن بدان معناست 
که ما برای دستیابی به معنا و مفهوم أمّی باید 
در این زمینه از باور و اندیشه ی یهودیان آگاهی 
داشته باشیم.2 البته این سخن ما در راستای متن 
قرآنی است که می فرماید: »الَّذي یَجِدُونهَُ مَکْتُوباً 
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنجْیل« یعنی خود متن 
مسیحیان  و  یهودیان  به  زمینه  این  در  قرآنی 
می فرماید که به کتاب آسمانی خود نگاه کنند 
پیامبر)ص(  ویژگی های  نادرستی  یا  درستی  و 

دریابند.
اگر در باورهای یهودیان درنگی داشته باشیم 
خود  آنان  که  برد  خواهیم  پی   حقیقت  این  به 
زیرا  می آوردند؛  شمار  به  خدا  برگزیده  أمّت  را 
أمّت های  میان  از  یهودیان، خداوند  باور  به  بنا 
برگزیده  بستن  پیمان  برای  آنها  با  تنها  زمینی 
چون  هستند؛  أمّی  دیگر،  أمّت های  ولی  است 
قرآنی  تعبیرهای  در  ندارند.  آسمانی  آیین  آنها 
نیز همین نظر یافت می شود. چنانچه متن قرآنی 
تعبیر »أهل الکتاب« را برای یهودیان و ترسیان 
جْفَةُ  مُ الرَّ ا أخََذَتهُْ ِّمِيقَاتنِاَ  فلََمَّ 1- وَ اخْتاَرَ مُوسىَ  قوَْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلً ل
فَهَاءُ  ا فعََلَ السُّ لِكُناَ بمَِ قاَلَ رَبّ ِ لوَْ شِئْتَ أهَْلَكْتهَُم مِّن قبَْلُ وَ إيَِّاىَ  أَ تهُْ
دِى مَن تشََاءُ  أنَتَ وَليُِّناَ  مِنَّا  إنِْ هِىَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ بهَِا مَن تشََاءُ وَ تهَْ
لنَاَ فىِ هَاذِهِ  لنَاَ وَ ارْحَمْناَ  وَ أنَتَ خَيرُْ الغَْفِرِينَ)155( وَ اكْتبُْ  فاَغْفِرْ 
مَنْ  بهِِ  عَذَابىِ أصُِيبُ  إلِيَْكَ  قاَلَ  هُدْناَ  َّا  إنِ الَاْخِرَةِ  نيْاَ حَسَنةًَ وَ فىِ  الدُّ
يؤُْتوُنَ  وَ  يتََّقُونَ  للَِّذِينَ  ا  فسََأَكْتبُهَُ شىَ ءٍْ   وَسِعَتْ كلُ َّ  رَحْمَتىِ  وَ  أشََاءُ  

َّذِينَ هُم باَِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ)156( كَوةَ وَ ال الزَّ
بنی  قوم  را  آیه  این  خطاب  مفسران  اغلب  که  نماند  ناگفته   -2
النّبیّ  عبارت  تفسیر  و  فهم  در  را  آن  این   با  دانسته اند،  اسرائیل 

المّی  به کار نگرفته اند.
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به  دیگر  أمّت های  برای  را  »أمّیّون«  تعبیر  و 
کار می برد. )لخضر شایب: 81( به سخنی دیگر، 
یهودیان بر این باورند که از نظر دینی و نژادی 
أمّت برگزیده خداوند بوده و سایر أمّت ها از چنین 
براساس همین اصل  نیستند.  برخوردار  ویژگی 
یهودیان انسان ها را به دو قسمت تقسیم می کنند 
یهودی و غیر یهودی. اینان در زبان خود تعبیری 
را برای سایر أمّت ها وضع کردند. پیروان این دین 
در نقاط مختلف زمین بنا به دلایلی ـ که مجالی 
برای بیان آنها در این نوشتار نیست ـ گسترش 
یافتند. تعدادی از آنها پیش از اسلام سده هایی 
پیوسته در شبه جزیره عربستان ساکن شدند و 
زبان عربی را به عنوان زبان خود انتخاب کرده 
و بسیاری از آداب و رسوم عرب ها تاثیر پذیرفتند. 
چون آنها مجبور بودند باورهای خود را با زبان 
ساکنان آنجا بیان کنند، لذا تعبیرهای عربی را 
برگزیدند و در بیان باور خود مبنی بر قوم برگزیده 
بودن واژه ی أمّی را مناسب یافتند. چراکه این 
واژه در زبان عربی به معنای گروه های انسانی 
است. یهودیان ساکن در شبه جزیره عربستان 
از این واژه أمّیّون را برگرفتند که ترجمه واژه ی 
چنانچه  است.  زبان عبری  در  ]أمّت ها[  جُوییم 
عرب  غیر  اقوام  میان  در  که  دیگری  یهودیان 
زندگی می کردند، واژه ی دیگری را برای بیان 
این باور خود وضع کردند مانند برخی از یهودیان 
که واژه یونانی gentilis را بدین منظور به کار 

گرفتند. )همان: 96( 

بنابراین می توان گفت که دلالت معنایی واژه ی 
أمّی در فرهنگ یهودی عبارت بود از کسی که 
پ دیده ای  نسبت به علوم دینی شناخت نداشت ـ
تنها  پیامبر)ص(  شدن  برانگیخته  از  پیش  که 
مِّی[  یهودیان را شامل نمی شد ـ و مراد]النَّبیِ َّ الُْ
آن است که ایشان از تبار عرب بودند نه بنی 
اسرائیل و از أمّتی بودن که پیش از نزول قرآن 

کتاب آسمانی نداشتند. 
ج( »وَ لَا تَمْنُن تَسْتَکْثر)مدّثرّ/6(«

و  مفسران  میان  آیه  مفهوم  و  معنا  پیرامون 
در  طبری  است.  نظر  اختلاف  قرآنی  مترجمان 
تفسیر این آیه می نویسد: پیرامون معنا این آیه 
میان مفسران دیدگاه های گوناگونی مطرح است 
برخی می گویند: منظور آن است که ای محمد! 
چیزی را بدان امید که زیادتر باز پس گیری مده.

)طبری: 29/ 93(1 همچنین علامه طباطبایی در 
زمینه می نویسد: آنچه از سیاق بر می آید و با سیاق 
هم تناسب دارد، اینکه مراد از »منت گذاری« آن 
است که شخص احسانگر آن قدر احسان خود را 
به رخ احسان شده بکشد که نیکی و احسانش از 
چشم بیفتد. )طباطبایی: 20، 82( این اختلاف نظر 
در ترجمه های قرآنی نیز به چشم می خورد ولی 
اغلب مترجمان مراد از آن را منّت نگذاشتن و 
نبخشیدن چیزی به امید زیادتر گرفتن دانسته اند 

که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

1- این معنا در تفسیرهای ذیل نیز آمده است: الکشّاف )646/4( 
الصفی فی تفسیرالقرآن )1371/2( مجمع البیان فی تفسیر القرآن 
)582/10( تفسیر مقاتل بن سلیمان )490/4( أنوار التنزیل و أسرار 

التأویل )259/5( البحر المحیط فی التفسیر )326/10(
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و چیزی به کسی مده که بیشتر بستانی- یا 
منّت مَنهِ که کارت را بزرگ شماری یا فزونی 
جویی. )مجتبوی: 575( و )چیزی( را بدین امید که 
زیادتر )باز( بگیری مده، )گرمارودی: 575( و بر هر 
که بسیار نیکی کنی منت مگذار )کاویانپور: 575( 
و مالی را مبخش که بخواهی عوض بیشتری 
بشماری  زیاد  نظر خود  در  را  آن  یا  و  دریابی، 
یا در عبادتت بر خدا منت منه که آن را بسیار 
انگاری)مشکینی: 575( و منّت مگذار و فزونی 

مطلب )مکارم: 575(
دانشوران  و  مفسران  نزد  در  گفتیم  چنانچه 
قرآنی مسلمان توجه و دقّت به بافت و سیاق 
آیات چندان اهمیتی نداشت و به همین سبب 
تعبیرهای  از  به معنا و مفهوم برخی  پی بردن 
قرآنی در برخی موارد سخت و دشوار  می شود. 
تا جایی که نگارندگان بررسی کرده اند مفسران 
کلیّ سوره  بافت  به  آیه  این  مفهوم  و  معنا  در 
توجهی نکرده اند در حالی که این کار به آسانی 
و روانی پرده از معنا و مفهوم آیه بر می داشت. 
آیات سوره ی مدّثرّ از نخستین آیاتی است که 
بر پیامبر)ص( نازل شد. در این سوره فعل های 
امر پی درپی بیان می شوند. فأنذِر، فَکَبّر، فَطَهّر 
و فَاهجر. با دقت در این فعل ها در می یابیم که 
رسالت نبوی به مرحله قیام رسیده است. یعنی 
حضرت باید به انذار مردم و سپس بزرگ داشت 
پروردگار خود برخیزد. از این روی به ایشان وحی 
می شود تا از تمام آداب و رسوم و عبادت های قوم 
خود دوری کند ]أهجُر[ ناگفته پیداست که این 

فرمان های پی درپی ـ از قیام گرفته تا دستور به 
دوری از پلیدی ـ نسبت به کسی که برای اندکی 
گرما و آرامش درونی، جامه به خود پیچیده است، 
باری گران است که یکباره بر دوشش نهاده اند. 
)ابوزید: 1389، 142( به همین دلیل در آیه پسین 
خداوند بلند جایگاه می فرماید: وَ لَا تَمْنُن تَسْتَکْثر، 
یعنی سخن از حالت امری به حالت نهی در می آید. 
در حقیقت در اینجا مراد از نهی، نهی از ضعف و 
سستی است و مراد از استکثار نیز، بزرگ دانستن 
اوامر و سنگین شمردن فرمان هاست. دستور به 
صبر و شکیبایی در آیه پسین»وَ لرَِبِّکَ فَاصْبر« 
هماهنگ با نهی است. شکیبایی در جایی است 
که سختی و دشواری در کار باشد. )همان: 143( 
این برداشت با معنای مِنّة نیز سازگار است؛ زیرا 
وقتی می گوییم حبل منین، یعنی ریسمانی که 
پوسیده است)قرطبی: 20/ 67( یا فلانٌ ضعیف 
المُنّة: یعنی فلانی دلش قوی و محکم نیست 
)فراهیدی: 1410، 8/ 375( یا و مَنَّهُ السَیرُ: یعنی 
راه او را خسته و درماند کرد.)جوهری: 1410، 
می توان  مزبور  توضیحات  براساس   )2207/6
پیامبر  که: ای  است  آن  آیه  این  از  مراد  گفت 
در برابر اوامر و نواهی خداوند احساس ضعف و 
سستی نکن و آنچه را بر تو نازل می شود سنگین 

و بزرگ مشمار.

2.  بررسی ساختار صرفی واژگان و تاثیر 
آن در ترجمه

الف( »سَنُقْرِئکَُ فَلا تَنْسی«)أعلی/6(
پیرامون  قرآنی  مترجمان  و  مفسران  میان 
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نظر هست.  اختلاف  ]سَنُقْرِئکَُ[  مفهوم  و  معنا 
باب  ساختار  کاربرد  دلیل  به  نظر  اختلاف  این 
]قَرَأَ[  فعل  چنانچه می دانیم  است.  ]قَرَأَ[  إفعال 
خود به خود گذرا است،1 ولی در متن قرآنی از 
کاربرد ثلاثی مجرّد آن پرهیز شده و این فعل به 
صورت ثلاثی مزید به کار رفته است. بی تردید، 
هر گونه تغییر در ساختار صرفی یک واژه در متن 
قرآنی، هدفمند بوده و در دلالت معنایی آن تاثیر 
گذار است. )السّامرائی: 2008، 11( پس در آیه ی 
مزبور نیز کاربرد باب إفعال فعل یاد شده برای 
منظوری صورت گرفته است. یکی از کاربردهای 
تمکین)توان بخشی،  عربی  زبان  در  إفعال  باب 
قادرسازی( است. )عبدالعظیم الکوفی: 45( برای 
مثال زمانی که می گوییم: أقرأتُ الطّالبَ درساً 
الطّالب  هرچند  مثال  این  در  العربیّة.  اللغة  مِن 
مفعول جمله است، ولی در حقیقت کار از او سر 
به کار  فاعل  با کمک  یعنی مفعول  زده است. 
مورد نظر را انجام داده است. پس مقصود از این 
جمله آن است: دانش آموز را برای خواندن درسی 

از زبان عربی توانا ساختم.
در آیه ی بالا نیز مقصود همین معنا است که 
برخی از مترجمان و مفسران بدان اشاره کرده اند 

که در ذیل به آنها می پردازیم:
مراغی در ذیل تفسیر این آیه می نویسد: بر تو 
کتابی را خواهیم فرستاد که تو آن را می خوانی و 
چیزی از آن را فراموش نخواهی کرد. )مراغی: 
1- قرء: جمع کردن. »قرء الشّی ء قرءا و قرآنا: جمعه و ضمّ بعضه 
الی بعض« خواندن را از آن قرائت گویند که در خواندن حروف و 

کلمات کنار هم جمع میشوند.)قرشی: 1412، 260/5(

بی تا، 123/30( یعنی ای پیامبر تو را خواننده بر 
آن می کنیم یا خواندن آن را بر تو الهام می کنیم. 
تفسیر  در  معنا  )زُحیلی: 1418، 191/30( همین 
 )130/31 )رازی:  است.  آمده  نیز  رازی  فخر 
همچنین در تفسیر أحسن الحدیث نیز این معنا 
آمده است: حتما تو را خوانا می کنیم که فراموش 
نکنی )قرشی: 1377، 186/12( امّا در ترجمه های 
قرآنی این معنا ـ که به نظر نگارندگان درست 
و دقیق است ـ در ترجمه هایی مانند ترجمه ی 

طالقانی، مجتبوی و گرمارودی آمده است. 
بزودی خوانایت کنیم پس از یاد نبری )طالقانی: 
1362، 1/4( زودا که تو را ]به قرآن [ خوانا گردانیم 
پس فراموش نمی کنی )مجتبوی: 591( زودا که تو 
را خواندن )قرآن( آموزیم و دیگر از یاد نمی بری، 

)گرمارودی: 591(
ب( »وَ جَعَلنْا فیها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَ أسَْقَیْناکُمْ 
مَاءِ مَاءً  ماءً فُراتا« )مرسلات/27( »فَأَنزَلنَْا مِنَ السَّ

زِنیِن« )22/حجر( فَأَسْقَیْنَاکُمُوهُ وَ مَا أنَتُمْ لهَُ بخَِ
رَبَّهُ  فَیَسْقِی  أحََدُکُمَا  ا  أمََّ جْنِ  السِّ »یَاصَاحِبیَ ِ 
خْتُوم«  حِیقٍ مَّ خَمْرًا«)یوسف/41( »یُسْقَوْنَ مِن رَّ

)مطففین/25(
چنانچه گفتیم یکی از معانی باب افعال تعریض 
]به نمایش گذاشتن[ است. مانند أقتلتُ، أسقیتُ، 
یعنی او را برای کشتن عرضه کردم، آب را برای 
او قرار دادم. )سیبویه: 1982، 4/ 59(  این سخن 
بدان معناست که میان سقی، قتل، باع، و أسقی، 
أقتل و أباع تفاوت وجود دارد. بی جهت نیست که 
متن قرآنی گاهی از ساختار ثلاثی مجرد استفاده 
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می کند و گاهی از ساختار ثلاثی مزید. در حقیقت 
این نوع کاربرد متناسب و هماهنگ به معنا و 
مفهوم آیات صورت گرفته است. براین اساس، 
معنای  کنیم،  درنگ  نخست  آیه ی  دو  در  اگر 
فَأَسْقَیْنَاکُمُوهُ[  ]أسَْقَیْناکُمْ،  فعل  برای  نوشانیدن 
نمی رسد،  نظر  به  پسندیده  و  خوشایند  چندان 
همخوانی  آنها  با  بیشتر  تعریض  معنای  بلکه 
دارد. بنابراین می توان گفت که ترجمه ی دقیق 

و درست این آیات عبارت است از:
»و در آن کوه هایی فرازمند پدید آوردیم و آبی 

شیرین و گوارا را برای شما فراهم نمودایم.«
»و بادها را بارورکننده فرستادیم آنگاه از آسمان 
آبی فرو فشاندیم و آن را در اختیار شما قرار دادیم 

و شما ذخیره کننده و نگاهدار آن نیستید.«
این معنا بیشتر با دلالت معنایی آیات سازگار 
است؛ زیرا در این صورت همه ی فواید آب در 
زندگی انسان ها در نظر گرفته می شود که یکی 
از آن رفع تشنگی است. امّا در دو آیه ی پسین 

مراد همان نوشاندن است.
»ای دو یار زندانی من، اما یکی از شما )آزاد 

می شود و( خواجه خود را شراب می نوشاند«
»از نوشیدنی صاف و ناب سر به مهر سیراب 

می شوند.«
در  قرآنی  ترجمه های  تمام  که  نماند  ناگفته 
در  سَقَی  فعل  که  آیاتی  و  آیات  این  ترجمه ی 
به  و گاهی  به صورت ثلاثی مجرد  آن گاهی 
عمل  یکسان  است،  آمده  مزید  ثلاثی  صورت 

کرده و نسبت توجهی به تفاوت ساختار صرفی 
نکرده اند. واژه 

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا  لهََا مَا کَسَبَتْ  ج( »لَا یُکلَِّفُ اللَّ
ا مَا اکْتَسَبَتْ« )بقره/ 286( وَ عَلیَهَْ

چنانچه گفتیم هرگونه تغییر و تحول در ساختار 
بلاغی، نحوی و صرفی در قرآن کریم هدفمند 
بوده است و این تغییر و تحول در شکل گیری 
معنا و مفهوم تاثیر بسزایی دارد. در آیه ی بالا 
ساختار  دو  با  ]کَسَبَ[  فعل  می بینیم  چنانچه 
ناهمگون ]کَسَبَت، إکتَسَبَت[ به کار رفته است. 
ناهمگون  کاربرد  که  است  این  پرسش  اکنون 
آیا  است؟  بوده  منظوری  چه  به  ]کَسَبَ[  فعل 
این کاربرد در دلالت معنایی آیه تاثیرگذار است؟ 
زمخشری در پاسخ به این پرسش تامّل برانگیز 
اینگونه پاسخ می دهد: از آنجایی گناه و شرارت 
خواسته و شیفته ی نفس آدمی است و برای انجام 
آن پیوسته او را فرا می خواند، پس شخص در 
انجام کارهای گناه با جدّیت و کوشاتر است از 
انجام کارهای نیک. براین اساس برای کار نیک 
فعل ]کَسَبَ[ و برای کار گناه فعل ]إکتَسَبَت[ 
سیبویه   )336/1 )زمخشری:  است.  رفته  کار  به 
نیز  إکتَسَبَت[  معنایی]کَسَبَ،  تفاوت  پیرامون 
آورد. دست  به  یعنی  کَسَبَ  می گوید:  چنین 

]بدون اینکه آن چیز را بخواهد یا اقدامی برای 
بدست آوردن آن بکند[ إکتَسَبَ یعنی با خواسته 
و اقدام خود به آن چیز رسید. )سیبویه: 72/4( ابن 
عربی نیز در ذیل تفسیر این آیه چنین می آورد: 
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مراد از»لهََا مَا کَسَبَت« تمامی نیکی ها، معارف، 
کمال ها و شهودهایی است که به دست می آید 
چه رسیدن به آنها با نیّت و هدف باشد و چه 
بدون هدف باشد؛ زیرا امور نیک ذاتی و فطری 
بوده و از جهان نور سرچشمه می گیرند بر خلاف 
و  تاریکی  آن  که سرچشمه  زشتی ها  و  گناه ها 
نادانی است و انسان زمانی مرتکب آنها می شود 
شیفته ی آنها شده و هدفمند به انجام آنها اقدام 
می ورزد. )ابن عربی: 1422، 94/1( سپس او در 
ادامه برای اثبات این سخن خود به روایت ذیل 
کلّ  یکتب  الیمین  صاحب  إنّ  می کند:  استناد 
حسنةٍ تصدر عن صاحبهِا في الحال، و صاحب 
الشّمال لا یکتب حتی تمضي علیه ستّ ساعات، 
فإن استغفر فیها و تاب أو ندم، فلم یکتب، و إن 

أصرّ کتب.1)همان(
با توجه به مطالب بالا می توان گفت که در 
کاربرد إکتَسَبَ این معنا مفهوم سازی شده است 
که کننده ی کار برای انجام آن کار ]گناه[ هدفی 
داشته و شیفته و مجذوب نفس أمّاره شده است 
و به سبب ترغیب و تشویق هوای نفسانی خود 
بدان کار دست زده است. با این حال، در هیچ یک 
از ترجمه های قرآنی به این نکته هیچ اشاره ای 

نشده است. 

نتیجه گیری
و  ساختار  تحلیل  و  بررسی  با  پژوهش  این 
1- بی تردید فرشته ی دست راست کارهای نیکی را که از صاحب 
آن سر زده در همان لحظه می نویسد، ولی فرشته ی دست چپ 
پس از گذشت شش ساعت آن اعمال را می نگارد. پس اگر شخص 
نماید،  آمرزش  طلب  و  شده  پشیمان  زمان  آن  تا  دهنده  انجام 

اعمالش نوشته نمی شود امّا چنانچه اصرار ورزد، نگاشته می شود.

بافت زبانی برخی از آیات قرآنی به نتیایج ذیل 
می یابد: دست 

ـ هرگونه تغییر و تحول در متن قرآنی هدفمند 
و جهت دار بوده است و فرقی ندارد که این 
تغییر در حوزه ی ساختار بلاغی، نحوی و یا 

صرفی باشد.
ـ شناخت و آگاهی از بافت آیات )context ( در 
فهمیدن معنا و مفهوم آیات تاثیر بسزایی دارد. 
همچنین این شیوه در تبیین دلالت معنایی 
برخی از واژگان قرآنی که مفسران، مترجمان 
و دانشوران پیرامون آنها اختلاف نظر دارند، 

کمک شایانی می کند.
ـ توجه و اهمیّت به ساختار صرفی واژگان قرآنی 
ـ که چندان مورد عنایت مفسران و مترجمان 
قرآنی قرار نگرفته است ـ سبب می شود تا به 
ژرفنای معانی قرآنی پی برده و از ظرافت های 
زبانی این کتاب آسمانی بیش از پیش آشنا 

شویم. 
ـ گرچه مترجمان قرآنی در زمینه ترجمه متن 
قرآنی به زبان فارسی تلاش زیادی کرده و 
مطالب ارزنده ای را بیان کرده اند، با وجود این 
براساس توضیحات گفته شده هنوز جای آن 
دارد که پیرامون ترجمه ی این کتاب آسمانی 
بیش از پیش به ظرافت های زبانی و بیانی آن 
توجه شود و از دانش زبان شناسی در فهم و 

ترجمه ی آیات آن استفاده گردد.
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